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  پيشگفتارپيشگفتار

  رباخرباخييفوفودر باره ی در باره ی ی ی ييتزهاتزها
  

  »   »   عملعمل««فلسفه فلسفه 
  ملاحظاتی بر نظريات فلسفی کارل مارکس

  

مس"أله ام"ا ب"ر س""ر    . فيلس"وفان تنه"ا جه"ان را ب"ه ش"يوه ه"ای گون""اگون تعبي"ر ک"رده ان"د         "

             ١."دگرگون کردن جهان است

  .١٨٤٥ کارل مارکس، بهار 

  

به کرّات نقل شده، اما مفهوم کامل آن، » پاپوزيسيون چ«بالا از سوی » تز«گرچه 

که ستون فقرات فلسفه مارکسيزم را تشکيل می دهد، هيچ گاه بZه بحZث جZامع گذاشZته                

يZZک » مارکسZZيزم«  بZZرخلاف نظريZZات برخZZی از نظريZZه پZZردازان چZZپ،    ٢.نشZZده، اسZZت 

                                                 
ب""اقر « در م""تن اي""ن مقال""ه از» فويرب""اخ«ترجم""ه ی تزه""ای . »فويرب""اخ«، در ب""اره ی ١١ ت""ز - ١

 .اما، کليه توضيحات در زيرنويس از ماست مگر اينکه خلاف آن ذکر شده باشد. است» پرهام
يزم ماتري"""ال« توض"""يح فلس"""فه ی مارکسيس"""تی، تح"""ت عن"""وان   در درون طي"""ف چ"""پ عموم"""اً-  ٢

اص"""ول فلس"""فه «و ي"""ا » م"""وريس کنف"""ورت«ه"""ای فلس"""فی »آم"""وزش«تنه"""ا تقلي"""ل ب"""ه  » ديالکتي"""ک

ک"رده مف"اهيم فلس"فه ی مارکسيس"تی، مفه"وم      » ساده«آنها با . داده شده است » پوليتسر» «مارکسيزم

. »آک"ادمی عل"وم مارکس"يزم لنيني"زم مس"کو     «آنها تحت ت"أثير  . آن را خالی از محتوای اصلی کردند 

. ب"ه طبق"ه ک"ارگر جه"ان معرف"ی کردن"د      ) آگ"اهی ک"اذب  (» ايدئولوژی«مارکسيزم را به عنوان يک  

و چن"د فرم"ول ع"ام    » جام"د «استالينيزم در واق"ع در س"طح فلس"فی ني"ز مارکس"يزم را ب"ه ي"ک پدي"ده           

  .بدون ارتباط به مبارزه عملی طبقه کارگر، مبدل ساخت
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 ٢ 

تنهZا بZورژوازی    .  اسZت  ٣»آگاهی کاذب «نيست، زيرا که ايدئولوژی يک      » ايدئولوژی«

در واقZZع . نZZدارد» آگZZاهی کZZاذب«اسZZت و طبقZZه کZZارگر نيZZازی بZZه  » ايZZدئولوژی «حامZZل

      طبقZZه کZZارگر را توضZZيح  » جهZZان بينZZی «علمZZی کZZه  . اسZZت» علZZم«يZZک » مارکسZZيزم«

انقZلاب پرولتZری   » سZلاح «به عنوان يک نظريه،   » مارکسيزم«در عين حال،    . می دهد 

  .قرار گرفته است) سيسپراک (٤»عمل«نيز فلسفه » مارکسيزم«در مرکز . است

ارائZZه » ماتريZاليزم ديالکتيZZک «هZای چZZپ از  »مارکسيسZZت«بZرخلاف توضZZيحاتی کZه   

يکZی از  . مارکس بر محور مطلب ديگZری اسZتوار گشZته اسZت     » عمل«داده اند، فلسفه    

روش های عادی توضيح و تشريح فلسفه ی مارکسيستی، تأکيد بر دعوای سZنتی بZين         

) عZين (» ماده«مکتب نخست تأکيد بر تقدم     . ها است »تايده آليس «ها و   »ماترياليست«

نظريه پردازان سنتی استدلال مZی کننZد   . دارد و مکتب دوم برعکس) ذهن(» روح«بر  

    فوئربZZZاخ و » ماتريZZZاليزم«مZZZارکس در حZZوزه ی فلسZZZفی ايZZZن اسZZت کZZZه   » کشZZZف«کZZه  

ردن آنZZان تنهZZا بZZه برشZZم  . کZZرده اسZZت » غنZZی«هِگZZل را در هZZم آميختZZه  » ايZZده آليZZزم «

، »تZز «ماننZد تغييZر کمّيZت بZر کيفيZت، نفZی در نفZی، وحZدت ضZدين،                (فلسفی  » قوانين«

در واقZع مارکسيسZت هZای سZنتی در          . بسZنده مZی کننZد     ) و غيZره  » سZانتز «،  »آنتی تZز  «

 ٥»لنZين «بهترين حالت، فلسفه ی مارکسيستی را بر مبنای نظريZات ارائZه شZده توسZط           

ترديدی نيسZت   . توضيح می دهند  ) ی دورينگ آنت(» انگلس«و يا   ) نوشته های فلسفی  (
                                                 

 .اثر فرانزژاکوبوسکی. »يزم تاريخیايدئولوژی و روبنا در ماتريال«وع شود به  رج- ٣

 (Franz Jakubowski)   انتشارات Allison & Busby ،١٩٧٦. 
. ام""ا اي""ن کلم""ه مفه""وم را ک""املاً نم""ی رس""اند.  اس""تفاده ش""ده اس""تPractice در انگليس""ی کلم""ه - ٤

که ام"روزه  ) پراکسيس (Praxisکلمه آلمانی آن  . دريشه اين کلمه در يونان باستان استفاده شده بو        

ي""ا » عم""ل«اي""ن کلم""ه از  . در کت""اب ه""ای فلس""فی ب""ه زب""ان انگليس""ی ني""ز از آن اس""تفاده م""ی ش""ود      

  .فراتر می رود و جنبه ای از تأثيرگذاری انسان بر يک پديده را مد نظر دارد» کُنش«
. به رش"ته تحري"ر در آم"د   » آلمانیايدئولوژی «کس به طور اخص در کتاب رما» عمل« فلسفه - ٥

، پ"س از م"رگ   ١٩٣٢ نگاش"ته ش"ده ب"ود، نخس"تين ب"ار در س"ال          ١٨٤٥اما، اين کتاب ک"ه در س"ال         

  .لنين انتشار يافت
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 ٣ 

امZا،  . که در اين آثار ارزنده، عناصر بسZيار مهمZی از فلسZفه مارکسيسZتی نهفتZه اسZت         

  .مسأله اساسی فلسفه مارکسيستی اين نکات خلاصه نمی گردد

  

  نزد مارکسنزد مارکس» » عملعمل««مفهوم فلسفه ی مفهوم فلسفه ی 
و » تئZوری «ين و يZا رابطZه بZ   » عمZل «کليه فيلسوفان پيشا مکتب ايده آليستی هِگل،  

بZا  » عمZل «بZه زعZم آنZان، گويZا ترکيZب           . در فلسZفه را بZا ترديZد مZی نگريسZتند           » عمل«

پZيش از مZارکس، ايZZده   . مسZZايل نظZری مZی گشZZت  » خلZوص «تئZوری، منجZر بZZه کZاهش    

را آگاهانه ارزيابی » تئوری«و » عمل«آليزم آلمانی ی نهفته در نظريات هِگل، ترکيب 

ود کZه ايZده آليZزم آلمZانی در مرکZز جنZبش انقلابZی ضZد          علت آن نيز ايZن بZ      . و طرح کرد  

هِگل در نوشته های خZود، بZه   ). به ويژه در فرانسه   (فئودالی آن دوره قرار گرفته بود       

پZZس از آن، . کZرّات بZZه ارتبZZاط بZZين فلسZZفه و واقعيZZت انقلابZZی زمZZان خZZود اذعZZان داشZZت 

 س"اير کش"ورها   آلم"ان وج"دان تئوري"ک    ": مارکس در مورد وضعيت آن دوره نوشت کZه        

در م"وردش فک"ر م"ی کردن"د، ب"ه      ] فيلس"وفان آلم"انی  [است که در عمل آنچه را آلم"ان ه"ا    

 اما، با اين وصف ايده آليزم مطلZق گرايانZه ی هِگZل، دنيZا     ٦"مورد عمل قرار داده است   

او در . بود پذيرفت؛ و خواهان تغيير يا دگرگونی آن نگشت» موجود«را همانگونه که 

ه"دف نه"ايی فلس"فه اي"ن اس"ت ک"ه ب"ين        ": اشZاره مZی کنZد کZه    »  فلسZفه  درس های تاريخ  «

  ٧."تفکر و واقعيت آشتی ايجاد کند

در واقع، تنها کارل مارکس بود که به روشنی رابطه ميZان فلسZفه ی ايZده آليسZتی و      

  .انقلابی را توضيح داد» عملِ«

                                                 
، ١٩٧٠انتش""ارات دانش""گاه کمب""ريج، . مقدم""ه ب""ه س""همی ب""ر نق"د فلس""فه ی ح""ق هِگ""ل :  م""ارکس- ٦

  .١٣٧ص
فتره""ای فلس""فی، نک""ات مهم""ی در ب""اره ی  و لن""ين در د١٨٤٤ م""ارکس در دس""ت نوش""ته ه""ای - ٧

      در فلس""فه را م""ردود اع""لام   » عم""ل«ام""ا، هِگ""ل مفه""وم   . مف""اهيم اي""ده آليس""تی هِگ""ل اش""اره کردن""د    

  .می کرد
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 ٤ 

پيرامون خود انسانی، که با هدف تغيير طبيعت و اجتماعِ » عملِ«از ديدگاه مارکس، 

. شZZکل گرفتZZه اسZZت، مقZZام مرکZZزی در شZZناخت جامعZZه را بZZه خZZود معطZZوف مZZی دارد       

از ديZZدگاه . نيZZز آگZZاهی، پايZZه تئوريZZک و ابZZزار ايZZن عمZZل را بنيZZاد مZZی گZZذارد » فلسZZفه«

و هZم  » عملZی «، هZم يZک رابطZه        )پراکسيس(» عمل«و  » تئوری«مارکس، رابطه بين    

در تحليZل نهZايی راهنمZای فعاليZت        » تئZوری «از اين لحاظ که     » عملی«. است» نظری«

از اين لحاظ که اين ارتباط يک اقدام » نظری«. انسانی است، به ويژه عمل انقلابی اش

بZZه شZZکل اعZZم را بZZا  » فلسZZفه«مZZارکس، پيونZZد بZZين  » عمZZلِ«فلسZZفه ی . آگاهانZZه اسZZت

پس از اما، . اين نکته را که هِگل ناديده می گرفت    . توضيح می دهد  » واقعيت موجود «

  .از نظريات او فراتر رفتند» هِگل های جوان«وی، 

          را بZZا نقZZد  ٨»هِگZZل ی هZZای جZZوان  «مZZارکس بZZرای نخسZZتين بZZار، گُسسZZت خZZود بZZا      

   مZZارکس بZZا نقZZد بZZر دو مکتZZب موجZZود    . ، آغZZاز کZZرد ١٨٤٣بZZه نظريZZات آنهZZا در سZZال   

س"لاح نق"د    ": او نوشZت کZه    . را تکامZل داد   » عمZل «، نظريZه فلسZفه      »هِگل هZای جZوان    «
    تئ""وری زم""انی ب""ه ي""ک ني""روی م""ادی تب""ديل   ...هرگزج""ايگزين نق""د س""لاح ه""ا نم""ی گ""ردد 

  ٩."زمانی که راديکال شده باشد... می گردد که توده ها مردم را جلب کرده باشد
   

  »»عملعمل««نقش پرولتاريا در تحقق فلسفه ی نقش پرولتاريا در تحقق فلسفه ی 
ئوری ئی که اول، آن ت  : پس از اين تکامل نظری، دو سؤال برای مارکس مطرح شد          

» عمZل «منطبق با واقعيت است کدام است؟ دوم، چه کسی در جامعه اين تئZوری را بZه            

                                                 
:  هِگل ی های جوان که بازتاب کننده نظريات ليبراليزم آلمان بودند، ب"ه دو دس"ته تقس"يم گش"تند    - ٨

، تئ"وری و فلس"فه را   ١٨٣١-٣٥در س"ال ه"ای    » عمل"ی حزب سياس"ی    «تحت نام   » جوانان آلمانی «

عم"ل را رَد  » ح"زب سياس"ی تئوري"ک   «دس"ته دوم  . گذاش"تند » عمل«مردود اعلام کرده و تأکيد بر  

  .ادغام شده ارزيابی کردند» فلسفه«را در » عمل«و فلسفه را برجسته جلوه داده و 
، ١٩٧٠دانش""گاه کمب""ريج،  انتش""ارات . مقدم""ه ب""ر س""همی ب""ر نق""د فلس""فه ح""ق هِگ""ل    :  م""ارکس- ٩

  .١٣٧ص
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 ٥ 

انقلابی تبديل می کند؟ پاسخ او به اين سؤال ها، در نوشته های بعZدی وی بZه روشZنی     

  . بيان گشت

و » راديکZال «ی مورد نظZر، بايسZتی    »تئوری«او معتقد بود که در وهله ی نخست،         

) بZورژوايی ( به سخن ديگر، تئوری که خواهان حفظ وضعيت موجود   .باشد» انقلابی«

پس چنين تئوری ئZی قZادر بZه مبZدل     . نيست» انقلابی«و  » راديکال«باشد، يک تئوری    

 و دوم، طبقZه کZارگر تنهZا    ١٠.تZوده هZا نخواهZد شZد    » جلZب «و » نيروی مادی «شدن به   

  .استدر جامعه ) فلسفه(طبقه ئی است که قادر به تحقق اين تئوری 

اسZت کZه ريشZه آن درک گZردد          » راديکZال «مارکس ادامه می دهد که تئZوری زمZانی          

تئ"وری زم"انی در    ":  سZپس تأکيZد مZی کنZد کZه          ١١"برای انسان ريشه همان انسان اس"ت      "
 بنZZابراين از ديZZدگاه مZZارکس ١٢"م""ردم تحق""ق م""ی ياب""د ک""ه نيازه""ای آنه""ا را ب""رآورده کن""د

وارد » عمZل «به صZحنه  » تئوری«مانی از يک نقد راديکالی است که ز  » عمل«فلسفه  

بZه سZخن ديگZر،    . می گردد که پاسخگوی نيازهای انسZان هZای واقعZی در جامعZه باشZد      

اسZت، زيZرا کZه قابZل تحقZق نيسZت؛ و کZارآيی        » غيرعملZی «بZه خZودی خZود    » تئZوری «

از ديZدگاه  . منطبق بZا نيازهZای مZردم اسZت     » نقدراديکال«، مشروط به وجود     »تئوری«

  Zال         مارکس، ايZاس انتقZه و اسZه پايZوری «ن نکتZه  » تئZل «بZی داد  » عمZکيل مZاز . را تش

آنجايی که نيازهای مردم با رهايی کامل آنها قابZل تحقZق اسZت، پZس لازمZه ايZن انتقZال                     

و در مرکز اين انقلاب نيز پرولتاريا،   . است» انقلاب اجتماعی «، يک   )تئوری به عمل  (

دی اش پيش شرط آزادی کZل بشZر اسZت،    به عنوان تنها طبقه متشکل تحت ستم که آزا  

بدين ترتيب پرولتاريا با نفی خود به مثابه يک طبقه، کل نظام طبقاتی را از     . قرار دارد 

  .ميان بر می دارد

                                                 
جامع"ه  «در م"ورد  » مارکس"يزم « اي"ن نظري"ات را مقايس"ه کني"د ب"ا برداش"ت رفرميس"ت ه"ا از         - ١٠

  .»مدنی
  .٩ منبع - ١١
  .١٣٨ همانجا، ص - ١٢
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 ٦ 

مارکس معتقد بود که، پرولتاريا بZه رهZايی کامZل خZود دسZت نمZی يابZد، مگZر اينکZه                  

ری به خودی خود منجر به    او تأکيد می کرد که تئو     . تبديل کند » عمل«را به   » تئوری«

اجتماعی تئوری به خZودی    » حضور«يا  » وجود«همچنين  . رهايی پرولتاريا نمی گردد   

طبقZه کZارگر در ابتZدا بايZد بZه موقعيZت          . خود، منجر به آزادی طبقه ی کارگر نمی گردد        

و سZپس لZزوم فZراهم    .  به نيازهای راديکال خZود واقZف گZردد   -اجتماعی خود آگاه گردد 

ZZا آن     آوردن زمينZZاط بZZود را درک و در ارتبZZايی خZZرای رهZZادی بZZل«ه مZZی » عمZZانقلاب

  .سازمان دهد

در واقZع، پرولتاريZا   . يا جهان بينی آن طبقه اسZت     » فلسفه«پرولتاريا، نيز   » آگاهی«

        مZZارکس در ايZZن مZZورد    . و فلسZZفه يZZک واحZZد غيرقابZZل تفکيZZک را تشZZکيل مZZی دهنZZد       

      ح ه""ای م""ادی خ""ود در پرولتاري""ا جس""تجوی هم""انطور ک""ه فلس""فه س""لا ": مZZی نويسZZد کZZه 
  بZZه سZZخن ١٣".م""ی کن""د، پرولتاري""ا ني""ز س""لاح ه""ای معن""وی خ""ود را در فلس""فه م""ی ياب""د  

ديگZZر، بZZدون پرولتاريZZا و در غيZZاب نيZZروی بZZالقوه ی آن طبقZZه، هيچگZZاه افZZق محZZدود    

      تنهZZا زمZZانی بZZه هZZدف نهZZايی خZZود   » فلسZZفه«. ، گشZZايش نمZZی يابZZد )يZZا تئZZوری(فلسZZفه 

 و ريشZه در  - به مثابه ابZزار و سZلاح مZادی اش باشZد      -می رسد که متکی بر يک طبقه      

از سوی ديگر، پرولتاريZا بZدون دسترسZی بZه سZلاح معنZوی           . عينی پيدا کند  » واقعيت«

فلس"فه ب"دون الغ"ا     ": مارکس می گويد کZه    . ، به رهايی نهايی نخواهد رسيد     )فلسفه(خود  
 و پرولتاريا بدون تحقق واقعی فلس"فه نم"ی توان"د خ"ود را     پرولتاريا تحقق واقعی نمی يابد   

  .١٤"ملغا کند

**************                                 

تا اين مقطع، تحليل های مارکس در مZورد نقZش پرولتاريZا از زوايZه مفZاهيم فلسZفی         

بZر  تحليZل او محZدود، و تنهZا متکZی       .  اجتمZاعی  -بنا شده بود و نه تحليل های اقتصادی       

او هنZZوز نقZZش پرولتاريZZا را از زاويZZه  . ارزيZZابی تZZاريخی او از وضZZعيت پرولتاريZZا بZZود 

                                                 
  .١٤٢ همانجا، ص - ١٣
  . همانجا- ١٤
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تحليل قوانين حاکم بر روابط اقتصادی سرمايه داری، روابط طبقاتی جامعZه بZورژوايی      

در واقZZع، کمبZZود يZZک تحليZZل علمZZی از نقZZش   . و دولZZت سZZرمايه داری، بنZZا نکZZرده بZZود 

اما بZا ايZن وصZف او بZه نقZش      .  ی او مشاهده می شدپرولتاريا در تحليل های آن دوره  

پZس از آن  . مرکزی پرولتاريا در انقلاب و دگرگونی جامعه بZورژوايی دسZت يافتZه بZود         

يZا توليZد مZادی    » کZار بشZر  «را بZر    » عمZل «دوره، او تمرکز خود مبنی بر توضيح نظر         

ت دسZZ (١٨٤٤ فلسZZفی -او چنZZين روشZZی را در دسZZت نوشZZته هZZای اقتصZZادی  . گذاشZZت

. به عالی ترين شکل آن تجلی داد» سرمايه«آغاز کرد و در کتاب ) ١٨٤٤نوشت های 

پرولتاري"ا ب"ه عل"ت ف"روش ني"روی ک"ارش       ": نظريه ئی کZه بZر ايZن امZر تأکيZد داشZت کZه        
ارزش افزون""ه تولي""د ک""رده و نق""ش آن در تولي""د زمين""ه لازم ب""رای س""ازماندهی انق""لاب       

  ."سوسياليستی را فراهم می آورد
  .بازتاب اين نظريات به دقيق ترين شکل آن در تزهای فوئرباخ نمايان شداما، 

  

  »»عملعمل««تزهای فوئرباخ و فلسفه تزهای فوئرباخ و فلسفه 
 ١٦ مZZZارکس در تزهZZZای فوئربZZZاخ،١٥»عمZZZل«اساسZZZی تZZZرين خصوصZZZيات فلسZZZفه ی 

در ايZZن اثZZر کوتZZاه، مZZارکس بZZه وضZZوح مفهZZوم    . ، خZZود را بZZه نمZZايش گذاشZZت  ١٨٤٥

، نشZان  »ذهZن «و » عZين «و وحZدت  » عZت طبي«و » بشZر «را، مبنی بر وحZدت      » عمل«

                                                 
 Adolfo sanchez، نوش""ته ی The Philosophy of Praxis رج""وع ش""ود ب""ه کت""اب -١٥

Vazquesتشارات  انMerlin Press  ،١٩٧٧  . 
، بخ"""ش Wal Suchting ب"""رای توض"""يح مفص"""ل ت"""ر اي"""ن تزه"""ا رج"""وع ش"""ود ب"""ه مقال"""ه ی  -١٦

 Harvester، انتش"ارات  Issues in Marxist Philosöphyدر جل"د دوم کت"اب   » ماتري"اليزم «

Press Limited ،١٩٧٩.  
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جهZZان » تغييZZر و تحZZول«در يZZازده تZZز، مZZارکس فلسZZفه اش را بZZه مثابZZه فلسZZفه  . ١٧داد

  :به تزها می پردازيم. معرفی می کند

  

  ::تزاولتزاول
 اي"ن اس"ت ک"ه    - از جمل"ه فوئرب"اخ  -نقص اص"لی ماترياليس"م هم"ه ی فيلس"وفان ت"اکنون        "
 ي""ا نگ""رش  ٢١ط ب""ه ص""ورت ع""ين ، در آن ه""ا فق"" ٢٠، جه""ان محس""وس١٩، واقعي""ت١٨ش""يی

، ي"ا  ٢٣به ط"ور ذهن"ی درک م"ی ش"ود، ن"ه ب"ه ص"ورت فعالي"ت بش"ری مش"خص                   ] ٢٢تأمل[
، برای مخالفت با ماترياليسم، ]واقعيت[اين نشان می دهد که چرا جنبه ی فعال   . پراتيک

توسط ايده آليسم بس"ط داده ش"د البت"ه فق"ط ب"ه ص"ورت انتزاع"ی چ"را ک"ه اي"ده آليس"م طبع"اً                       
فوئرباخ در پی اعيان مشخص، . عی و مشخص را چنان که هست نمی شناسد    فعاليت واق 

   واقع""اً متم""ايز از اعي""ان انديش""ه، اس""ت؛ ول""ی خ""ود فعالي""ت بش""ری را چ""ون فعالي""ت عين""ی 
را ] تئوري""ک[فق""ط نظ""ری  »  مس""يحيت٢٤ذات«ب""ه هم""ين دلي""ل، در کت""اب    . نم""ی نگ""رد 

                                                 
 چن"دان  ١٨٤٤ش"ته ه"ای    اين نکت"ه ب"رای نخس"تين ب"ار در تزه"ا مط"رح گش"ت، و در دس"ت نو        - ١٧

  .روشن طرح نبود
  . استder Gegenstand و به آلمانی realityبه انگليسی » شيی« معادل - ١٨
  . استdie Wirklichkeit و به آلمانی realityبه انگليسی » واقعيت« معادل - ١٩
  . استdie Sinnlichkeit و به آلمانی sensusness، به انگليسی »حسّيت« معادل - ٢٠
  . استObjeckt و به آلمانی objectبه انگليسی » موضوع«يا » عين«ل  معاد- ٢١
در برخ"ی  .  ترجمه شده اس"ت contemplation و به انگليسی Anschauung معادل آلمانی - ٢٢

ام"ا گوي""اترين ب"ه فارس""ی هم""ان   . ترجم"ه ش""ده اس""ت » نگ""رش« ب""ه معن"ای  observationاز مت"ون  

  .است» غور«يا » تأمل«
 sinnlich و آلم"""انی از کلم"""ه ی  sensuous ي"""ا sensibleی از کلم"""ه ی  در م"""تن انگليس"""- ٢٣

  گوي""ا نيس""ت و باي""د ب""ه ج""ای آن از  » مش""خص«بن""ابراين ترجم""ه فارس""ی کلم""ه  . اس""تفاده ش""ده اس""ت

  .استفاده شود» محسوس«يا » حسّيت«کلمه ی 
  ).جوهر (Wesen به آلمانی - ٢٤
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ا ب"ه ش"کلی از تظ"اهر حقي"ر     فعاليتی اصالتاً بش"ری م"ی گي"رد و درک خ"ود از پراتي"ک ر          
» انقلاب"ی «از اي"ن جاس"ت ک"ه وی اهمي"ت فعالي"ت        .  آن محدود م"ی کن"د      ٢٥جهود وارانه ی  
  .را در نمی يابد»  انتقادی-عملی«اهميت فعاليت 

  

  . را دقيق تر می شکافيمتز اولتز اول

مارکس می گويد که نقطه قوت ) به ويژه جملات اول و سوم(در سه جمله ی نخست 

در تأييZد ايZن امZر نهفتZه اسZت کZه او            ) بZه ويZژه ماتريZاليزم فوئربZاخ       (ی  ماترياليزم سZنت  

اما، نقطه اساسی آن اين است که . توضيح می دهد» ذهن«واقعيت جهان را مستقل از 

و يZا بZه   » تأمZل «، واقعيت و جهان محسوس صZرفاً بZه صZورت          )objectivity( شيی  

مZارکس  . لZی بشZری  صورت ذهنی درک می شود و نه به صورت فعاليZت محسZوس عم    

 Gengenstand يZZا objectivity( » شZZيی«مZZی گويZZد کZZه نZZزد ماتريZZاليزم سZZنتی،     

يZا از  ) object(» عZين «تنها بZه مفهZوم     ) بشر قرار گرفته است   » برابر«چيزی که در    

، درک و شناخته می شود و نه به مفهوم فعاليت محسوس »غور«و يا  » تأمل«طريق  

بZZه سZZخن ديگZZر  . و متعلZZق بZZه جهZZان عينZZی اسZZت پراتيZZک بشZZر، کZZه مربZZوط  ) حسZZّيت(

  آنهZا تنهZا   . به واقعيت های جهZان مZی نگرنZد        » ايستا«ماترياليست های سنتی به شکل      

قرار گرفته، مZی نگرنZد و در مZورد     ) خارج از ذهن آنها   (به چيزهايی که در برابر آنها       

 که خZارج    و يا چيزی  ) سوبژکتيو(» ذهنی«آنها به صورت    . می کنند » تأمل«آن اشياء   

       ، )ماننZZد فوئربZZZاخ (در تقابZZZل بZZا ماترياليسZZت هZZZا   . از آنهاسZZت، بZZه اشZZZياء مZZی نگرنZZد    

هZر چنZد بZه    (، يعنی تZأثير عZين بZر ذهZن را درک کZرده انZد       »فعال«ها جنبه    ايده آليست 

البتZZه مZZارکس بZZر ايZZن بZZاور اسZZت کZZه ايZZده آليسZZتها نيZZز  ). صZZورت تجريZZدی و انتزاعZZی

درک صZحيح از فلسZفه، از   . را ناديZده مZی گيرنZد   » عZين «زيZرا کZه     کارشان ايراد دارد،    

ديدگاه مارکس، اين است که بشر در فعاليتش شناخت پيدا کرده و از طريق تأثيرگذاری 

                                                 
٢٥- dirty-judaical) کثيف يهودی.( 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠ 

نيZز از  »  انقلابZی -انتقادی«اهميت فعاليت . بر محيط اطرافش آن را تغيير و تکامل دهد   

  .گيردپيوند دادن مفاهيم تئوريک و پراتيک سرچشمه می 

در دو جمله ی نهZايی تZز اول، مZارکس اسZتدلال مZی کنZد کZه فوئربZاخ ايZن مطلZب را                     

را بZه  ) پراتيZک (» عمZل «، برخZورد بZه   »جZوهر مسZيحيت  «درک نمی کند و در کتZابش    

، بZه مفهZوم پZول در آوردن ماننZد     »عمZل «(آن در نظر می گيZرد   » کثيف يهودی «معنی  

ايZZZن روش از تفکZZZر در ميZZZان  ). ديهZZZودی هZZZا و کثافZZZت کZZZاری کZZZردن تلقZZZی مZZZی گZZZرد   

در برابZZر » ذهZZن«بZZدين ترتيZZب کZZه   . ماترياليسZZت هZZای آن دوره بسZZيار رونZZق داشZZت   

و سپس ذهن به مفاهيم ) فکر و تجسس می کند(خارج از خودش تأمل می کند » عين«

اين امر منجر به تغيير جهان می گردد، زيرا که تفکر تحت تأثير        . تئوريک نايل می آيد   

   و »کثيZف «همچنZين فعاليZت عملZی بشZر چيZزی اسZت       . جی قرار گرفته است دنيای خار 

 -از ديZZدگاه مZZارکس، ايZZن طZZرز فکZZر اهميZZت فعاليZZت انتقZZادی . بZZی ارتبZZاط بZZه ايZZن تفکZZر

  . انقلابی را کاملاً نفی می کند-عملی

» معرفت«را به بخشی اساسی   ) پراکسيس(» عمل«با طرح اين تز، مارکس تئوری       

او بر خلاف نظريات فوئرباخ هر نظريZه را کZه شZناخت طبيعZت        . هدبشری ارتقاع می د   

او معرفZت واقعZی بشZر    . را بی ارتباط با پراتيک عملی بشر بداند، مردود اعلام می کند    

از ديدگاه مارکس، . را همانند ايده آليست ها تنها محصول آگاهی بشر ارزيابی نمی کند

 در طبيعZت و يZا جهZان واقعZی، گZِره      بشری با فعاليت بشری» معرفت«معرفت به مثابه   

. روند ادغام فعاليت بشری و طبيعت نيز خود نتيجه ی عمل بشZری اسZت      . خورده است 

در ورای . بشری را تعيZين مZی کنZد    » معرفت«فعاليت بشری، پايه، اساس و محدوديت       

را انکZار نمZی کنZد،    » طبيعZت «مZارکس ايZن   . وجZود دارد  » طبيعZت «اين محدوده، البتZه     

 آن را پايZZه درک بشZZر از دنيZZا واقعZZی مZZی دانZZد، امZZا طبيعZZت واقعZZی، نZZزد وی،  زيZZرا کZZه

در «ايZن طبيعZت، پديZده ای    . طبيعتی است که از بطن فعاليت بشZری بيZرون آمZده باشZد             

از ديدگاه مارکس، علZوم طبيعZی همZان تZاريخ           . نسبت به بشر است   » بيرونی«و  » خود

  .ر وابسته اندبشر است و تاريخ طبيعی و تاريخ بشر به يکديگ
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  ::تزدومتزدوم
اين مسأله که آيا انديشه ی بشری دارای حقيقتی عينی هس"ت ي"ا ن"ه، مس"أله ئ"ی نظ"ری              

در پراتيک است که انسان بايد حقيقت، يعنی واقعيت و . نبوده بلکه مسأله ئی عملی است

       مناقش""ه در ب""اره ی واقعي""ت ب""ا    .  را، اي""ن ج""ا و اکن""ون، اثب""ات کن""د    ٢٦ت""وان انديش""ه اش 
  . است٢٧ی واقعيتی انديشه ئی جدا از پراتيک، صرفاً مسأله ئی آخوندیب

اسZتدلال  (» عZين «بZر  » ذهZن «مارکس در اين تز می گويZد کZه دعZوا پيرامZون، تقZدم         

        ، چنانچZZه انسZZان  )بحZZث ماترياليسZZت هZZا  (» ذهZZن«بZZر » عZZين«و يZZا ) هZZا ايZZده آليسZZت 

    ZZZد، يZZZره اش آن را درک نکنZZZت روزمZZZک و فعاليZZZث در پراتيZZZتيکی«ک بحZZZاسولاس «  

وجود دارد يZا خيZر،    » حقيقت«اين مناقشه ها، مبنی  بر اين که         . است) مکتب گرايانه (

  .بشر برايش حل گردد و نه درنتيجه دعوای بين فيلسوفان» عمل«بايد از طريق 

در واقع . مطلق نيست) يا علم(» حقيقت«از ديدگاه مارکس هيچ مقوله ئی  از جمله         

نيز نسZبی اسZت، و بسZتگی بZه پراتيZک      » حقيقت«حتی خود  . سبی است همه پديده ها ن   

» تجربZه «را نZه مZی تZوان بZر اسZاس       » حقيقZت «بنابراين بZه زعZم مZارکس،        . بشر دارد 

را تنها می توان براساس » حقيقت«بودن آن؛ » ضروری«توضيح  داد و نه متکی بر   

  .بشر توضيح داد» پراتيک«

  

  ::تزسومتزسوم
آدميان را محصول اوضاع و احوال و تربيت می دان"د و        ماترياليستی که    ٢٨آن مسلک 

معتقد است که برای تغيير آدميان بايد اوض"اع و اح"وال و تربي"ت را تغيي"ر داد فرام"وش              
می کند که اوضاع دقيقاً به دست آدميان تغيير می يابد و اين خودِ مربی است که نياز ب"ه        
                                                 

  ب"ه  this-sidedness: ب"ه انگليس"ی  . انديشه اش، آمده است  » اين طرفی « کلمه    در متن اصلی   -٢٦

 Diesseitigkeit:آلمانی
٢٧- scholastic) مکتب گرايانه.(  
٢٨- doctrine 
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ه دو بخش تقسيم می ش"ود ک"ه ي"ک        از ديدگاه چنين مسلکی، جامعه ناگزير ب      . تربيت دارد 
  ).مثلاً نزد رابرت اوون(بخش آن بالاتر از خود جامعه است 

  تقارن تغيير اوضاع و احوال و تغيير فعاليت بش"ری، ي"ا تغيي"ر خ"ود ب"ه خ"ود، را فق"ط                    
  .در وجه پراتيک انقلابی می توان نگريست و به نحوی عقلانی درک کرد

      ماترياليسZZتی از جامعZZه، نقZZد   ) تئZZوری (در ايZZن تZZز مZZارکس بZZه طرفZZداران دکتZZرين     

بZZه ويZZژه ماترياليسZZت هZZای فرانسZZوی و سوسياليسZZت هZZای تخيZZل گZZرای          (مZZی کننZZد  

قلمZداد کZرده، و   » قبZول شZده  «به آنهايی که جامعه و يا وضعيت موجZود را          ). انگليسی

» تربيZت «و بZه ويZژه   » اجتماع«،  »طبيعت«،  »محيط«تنها تصور می کنند که با تغيير        

مZارکس در مقابZل   . به خZودی خZود رو بZه بهبZود خواهZد گذاشZت       » جامعه«انسان ها و    

بZه  » آمZوزش «و » محZيط «استدلالات اين عده می گويد که اينها فراموش می کننZد کZه        

مسZئله اينجاسZت   . خودی خود تغيير نمی يابند، و کسی بايد ايZن تغييZرات را انجZام دهZد         

به سخن ديگZر، چنانچZه قZرار    . دارند» آموزش «که آن تربيت کنندگان نيز خود نياز به     

انقلابZی  ) پراتيZک (بايد توسط فعاليت  » بشر«باشد تا تغيير اساسی در جامعه رخ دهد،         

وضعيت موجود و عينی را از بنياد تغيير دهد، وگرنه اين روش ماترياليست ها، منجر      

        تقسZZيم  جامعZZه بZZه دو بخZZش   . بZZه تقسZZيم بيشZZتر تفZZاوت طبقZZاتی در جامعZZه مZZی گZZردد       

  .»مردم عادی«و ) يا بخش بالاتر(» خبرگان«: می گردد

از ديدگاه مارکس، روش برخZورد ماترياليسZت هZا بZه مسZايل جامعZه سZطحی و يZک                      

آنها خواهان تغييZر اساسZی نمZی تواننZد باشZند، زيZرا کZه نقZش          . است) دگماتيک(جانبه  

  ٢٩. گيرندبشر در تغيير محيط خود را ناديده می» پراتيک انقلابی«

  

                                                 
 در دس"""ت نوش"""ته ه"""ا آغ"""از ک"""رد و ب"""ه وي"""ژه در    ١٨٤٤ اي"""ن نظري"""ات را م"""ارکس از س"""ال   -٢٩

ر نط"""ق خ"""ود خط"""اب ب"""ه کميت"""ه  د١٨٤٨ -٤٩بس"""ط داد و س"""پس در ) ١٨٤٥(اي"""دئولوژی آلم"""ان 

ب"ر آنه"ا   ) ١٨٧٠(» جن"گ داخل"ی در فرانس"ه   «و نهايت"اً در اث"ر خ"ود       » اتحاديه کمونيست «مرکزی  

  .تأکيد کرد
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  ::تزچهارمتزچهارم
    فوئرب""اخ، ب""ر اس""اس خ""ود بيگ""انگی انس""ان، ک""ه پدي""ده ی دي""ن اس""ت، جه""ان را دوگان""ه  

 آنگاه ب"ر   ٣٠.يک جهان دينی، که موضوع تصور است، و يک دنيای واقعی         : می پندارد 

او غاف"ل  . آن می شود که جهان دينی را در دنيای واقعی که پايه ی آن است مستحيل کند          
ب"ه  ] زيرا آنچه باي"د توض"يح داد  [ن کار هنوز مسأله به قوت خود باقی است  است که با اي   

ويژه اين است که چرا دنيای واقع"ی از خ"ود ج"دا ش"ده، ب"ه ص"ورت قلم"روی مس"تقل در                      
اي"ن ج"دا ش"دن فق"ط ب"ر اس"اس از خ"ود گس"يختگی و تض"اد درون"ی              . ابرها تثبيت م"ی ياب"د     

ن را در تضاد آن درک ک"رد ت"ا س"پس         پس نخست بايد جها   . دنيای واقعی تبيين پذير است    
ب"ه عن"وان مث"ال، هم"ين     . بتوان آن را با اقدام انقلابی و حذف تضاد عملاً دگرگون ساخت 

که دريافتيم که خانواده ی زمينی راز خانواده ی آسمانی است ديگر بايد به انتقاد نظ"ری               
از س"وی  [و دگرگ"ون ک"ردن انقلاب"ی آن در عم"ل          ] از ي"ک س"و    [همان خانواده ی زمينی     

  .پرداخت] ديگر

در دو پZاراگراف  . در تزچهارم، درک فوئرباخ از مذهب مZورد سZوال قZرار مZی گيZرد        

او معتقZد  . نخست، مارکس دنيای واقعZی و غيرواقعZی را از يZک ديگZر متمZايز مZی کنZد        

اسZت کZZه بشZر بZZه عنZوان يZZک فZرد، محZZدوديت هZايی در حZZوزه هZای معرفZZت، قZZدرت و       

 مثابZZه يZZک واحZZد عمZZومی بZZه حZZوزه هZZای نامحZZدودی     امZZا بشZZر بZZه . عشZZق دارا اسZZت 

مذهب خارج از بشZر قZرار گرفتZه و       . است» دين«دسترسی پيدا می کند و يکی از آنها         

اما، اين . برای افراد جامعه تجلی می يابد» خدا«به شکل يک پديده ی تخيلی در ظاهر 

  ٣١.دو پديده، يعنی دنيای دينی و غيردينی را نمی توان در هم حل کرد

از «در پاراگراف هZای بعZدی، مZارکس اشZاره مZی کنZد کZه نظريZه از ميZان برداشZتن                    

کZه توسZط   » جهZان غيZر دينZی   «در » جهZان دينZی   «بشر و تحليZل بZردن       » خود بيگانگی 
                                                 

  . ، به مفهوم غيردينی يا دنيوی، نيز آمده استsecular در ترجمه انگليسی -٣٠
ر نق"د فلس"فه ی   ادای س"همی ب"  «و » در ب"اره ی مس"ئله يه"ود    «:  رجوع شود به دو مقاله مارکس      -٣١

  .، منتخب آثار مارکس و انگلس، به زبان انگليسی»قانون هِگل
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فوئرباخ طرح می گردد، عملی نيست مگZر توضZيح تضZادهای واقعZی ای کZه در جهZان        

رونZد، توسZط پراتيZک بشZری و     و تنها شکلی که ايZن تضZادها از بZين مZی              . وجود دارد 

پديZZده هZZايی کZZه از پراتيZZک  . اسZZت» عمZZل«آن تضZZادها در » دگرگZZون کZZردن انقلابZZی «

  .باقی مانده و غيرقابل حل هستند» ابرها«بشری جدا بوده، در 

  

  ::تزپنجمتزپنجم
فوئرب""اخ، ناراض""ی از انديش""ه انتزاع""ی، ب""ه نگ""رش حس""ی روی م""ی آورد؛ ام""ا جه""ان  

  .ک مشخص انسان در نظر نمی گيردپراتي] محصول[محسوس را چون 

) انديشZه انتزاعZی  (در اين تز مارکس نظريه فوئرباخ را در مقابل نظريات ايده آليسZتی    

او تأکيZد مZی کنZد کZه ماترياليسZت هZايی ماننZد فوئربZاخ بZا          . مورد ستايش قرار می دهZد    

ايZن  . دنيای خZارج مZی شZوند    » حسی«تفکر مجرد راضی نمی شوند و متوسل به تأمل          

از ديZدگاه مZارکس   . اما اين برخورد به خودی خود نZاقص اسZت        .  گام به پيش است    يک

بZه سZخن   . يک عمZل علمZی اسZت   » حسّيت«ماترياليست های سنتی نمی فهمند که خود    

اين نکتZه   . ناشی می گردد  » پراتيک مشخص انسان  «نيز از   » حس کردن «ديگر، خود   

  .اساسی ئی است که فوئرباخ از نظر دور می دارد

  

  :: ششم ششمتزتز
ک"ه  ] در نظ"ر نم"ی گي"رد   [فوئرباخ گرچه ذات دينی را در ذات بش"ری ح"ل م"ی کن"د، ام"ا          

اي""ن ذات، در . ذات بش""ر ام""ر انتزاع""ی در درون ف""رد بش""ری ج""دا از اف""راد ديگ""ر نيس""ت 
از آن ج""ا ک""ه فوئرب""اخ ب""ه نق""د . واقعي"ت خ""ويش، مجموع""ه ئ""ی از رواب""ط اجتم""اعی اس""ت 

  : د، ناگزيرتحقيقی اين موجود واقعی نمی پرداز
جريان تاريخ را ناديده می گيرد، و با فرض وجود يک ف"رد انس"انی متن"زع و ج"دا از               -١

  .ديگران، روح دينی را چيزی تغيير ناپذير و به خودی خود موجود می پندارد
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، ب"ه عن"وان کلي"ت درون"ی گن"گ،      »ن"وع « را فقط به عنوان  ٣٢ در نتيجه، وجود بشری    -٢
  .افراد با يکديگر است، در نظر می گيردکه محمل صرفاً طبيعی ارتباط 

بر ايZن بZاور   ) مانند ساير ماترياليست ها (مارکس در اين تز بيان می دارد که فوئرباخ          

    زيZZرا کZZه  . انسZZان هZZا در جZZوهر مZZذهب ادغZZام گشZZته اسZZت    ) يZZا جZZوهر (اسZZت کZZه ذات  

) خدا(انسان ها به خاطر فلاکت و بدبختی خود مجبور به کشف نيرويی ماوراء طبيعت  

» خZدا «بZه زعZم او، کشZف    . می شوند و برای حل مسايل خود به آن متوسل مZی شZوند        

  .بشر است» از خود بيگانگی«حاصل 

» جZوهر «. مارکس در پاسخ می گويد که ذات بشر يZک پديZده انتزاعZی و مجZرد نيسZت           

       . انسZZان پديZZده ئZZی يکپارچZZه کZZه شZZامل همZZه انسZZان هZZا بZZه طZZور مسZZاوی شZZود، نيسZZت    

   جZZZوهر انسZZZان. اسZZZت» مجموعZZZه ئZZZی از روابZZZط اجتمZZZاعی «در واقZZZع جZZZوهر انسZZZان  

جZوهر انسZان مجموعZه روابطZی     . براساس روابطش با ساير انسان ها تعيين می گZردد    

مارکس در اينجا خZود  . است که انسان با ساير انسان های اجتماعی برقرار کرده است          

ود انسZان نيZز در نتيجZه يZک سZری      او معتقد است کZه ذات خZ    . انسان را تعريف می کند    

به زعZم مZارکس، برخZورد فوئربZاخ دو ايZراد اساسZی              . روابط اجتماعی تعيين می گردد    

  :دارد

اول، با عدم درک صحيح از روند تاريخ و انتزاع کردن انسان از روابط اجتماعی اش، 

   ، اختZZراع )مسZZتقل از انسZZان(، شZZيی بZZرای خZZود و در خZZود »روح دينZZی«تحZZت عنZZوان 

زائZده  » روح دينZی «. در صورتی که، پديده ئZی تحZت ايZن عنZوان وجZود نZدارد      . می کند 

  .»خود«روابط اجتماعی انسان هاست و نه چيزی در 

کليZت درونZی   «جوهر بشر تبديل بZه  . تقليل می دهد» نوع بشر«دوم، ذات انسان را به     

  .می گردد» گنگ

  

  

                                                 
  ).مترجم(را انگلس افزوده است » بشری« صفت - ٣٢
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  ::تز هفتمتز هفتم
خ"ود محص"ول اجتم"اعی اس"ت و خ"رد      »  دينی روح«بنابراين فوئرباخ توجه نمی کند که       

  .انسانی مجردی که وی تحليل می کند، در واقع به يک شکل اجتماعی معين تعلق دارد

خZZود محصZZول » روح دينZZی«مZZارکس تأکيZZد مZZی کنZZد کZZه فوئربZZاخ توجZZه نمZZی کنZZد کZZه    

آن خرد انسانی خود بZه   . اجتماعی است و ارتباطی به انسان های مجرد و منفرد ندارد          

در واقع انسان از ديدگاه ماترياليزم فوئرباخ يک پديده آسمانی و نه       . عه تعلق دارد  جام

  .يک بشر زمينی که روابط با ساير انسان ها دارد

  

  ::تز هشتمتز هشتم
راه حل عقلانی همه ی رم"وزی ک"ه تئ"وری    . هرگونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتيک است   

  .ين پراتيک نهفته استرا رازپنداری می کشاند در پراتيک انسانی و در درک ا

يZا  » پراتيZک «مارکس مجZدداً در ايZن تZز تأکيZد مZی کنZد کZه زنZدگی اجتمZاعی بشZر ذاتZاً                       

بZZه سZZخن ديگZZر، زنZZدگی اجتمZZاعی از ترکيZZب پيچيZZده ئZZی از فعاليZZت هZZای   . عملZZی اسZZت

اين امر به اين مفهوم است که در مZورد      . بشری و روابط بين آنها، تشکيل گشته است       

  .کرد» تأمل«نها نمی توان زندگی اجتماعی ت

راه حل معقول تمام راز پنداری ها و اسراری که منجر به رازپنداری ها می گردند، در      

پاسZZخ همZZه ی نظريZZات و مسZZايل  . پراتيZZک انسZZانی و درک از آن پراتيZZک نهفتZZه اسZZت 

تئوريZZک در سZZطح فلسZZفی در تحليZZل نهZZايی در پراتيZZک انسZZانی و درک از آن پراتيZZک  

رجوع شود به تز [پراتيک انسانی به مفهوم فعاليت اجتماعی انسان      . خلاصه می شود  

  .پراتيکی است که توسط انسان قابل درک است]. ششم
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  ::تز نهمتز نهم
، يعنی ماترياليسمی ک"ه فعالي"ت ح"واس    ]متأمل[بالاترين نتيجه ئی که ماترياليسم نگرشی      

اف"راد ج"دا از ه"م    ] تأم"ل [را فعاليتی پراتيک نمی يابد، بدان می رسد همانا شيوه نگرشی    

  .در جامعه ی مدنی است

ماتريZاليزم کسZانی کZه بZر     (مارکس بر اين اعتقاد استوار است کZه ماتريZاليزم فوئربZاخ          

شZيی خZارج از خودشZان تنهZا تأمZZل مZی کننZد و هZيچ نقشZZی بZرای پراتيZک انسZان قايZZل           

می    ٣٣»نیجامعه مد«برای افراد در جامعه » سياسی«همانا قايل نشدن نقش ) نيستند

  .گردد

  

  ::تز دهمتز دهم
ديدگاه ماترياليسم نو جامع"ه ی بش"ری ي"ا          . است» مدنی«ديدگاه ماترياليسم کهن جامعه     

  .بشريت اجتماعی است

جامعZه ئZی کZه در آن    (» جامعZه بشZری  «از ديدگاه مارکس، ماترياليزم نوين خواهان      

 کهZن را بZه   ماتريZاليزم » جامعه مZدنی «او . است) سياست، دولت و طبقات وجود دارند    

  .علت اينکه نقش دولت و سياست در آن نفی می گردد، مردود اعلام می کند

  

  ::تز يازدهمتز يازدهم
مس""أله ام""ا ب""ر س""ر  . فيلس""وفان تنه""ا جه""ان را ب""ه ش""يوه ه""ای گون""اگون تعبي""ر ک""رده ان""د  

  .دگرگون کردن جهان است

                                                 
. در ابتدا، از جانب نويس"ندگان انگليس"ی در ق"رن هيج"دهم معرف"ی گش"ت      » جامعه مدنی« واژه   -٣٣

» جامع"ه م"دنی  « در آلم"ان  .سپس نظريه پردازان فرانس"وی و پ"س از آن هِگ"ل از آن اس"تفاده ک"رد             

م"ارکس خواه"ان جامع"ه بش"ری     . قرار گرفته بود » جامعه سياسی «در مقابل   ) جامعه بدون دولت  (

  ). که شامل دولت و جامعه مدنی می شد(
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مارکس در ايZن تZز اسZاس شZيوه     . ٣٤تز آخر، به عنوان جمع بندی تزهای پيش است        

چZZه (او مZZی گويZZد کZZه فيلسZZوفان  . سZZوفان قZZديمی را در مZZورد سZZوال قZZرار مZZی دهZZد  فيل

آنهZا تنهZا تئZوری ارائZه     . تنها جهان را تفسZير کZرده انZد   ) ماترياليست و چه ايده آليست  

مسZZئله . آنهZZا مسZZئله مرکZZزی را ناديZZده گرفتZZه انZZد . داده و حZZرف هZZای شZZيرين زده انZZد 

بZZه خZZاطر  » دگرگZZونی«امZZا، نZZه  . اسZZتجهZZان » دگرگZZون کZZردن «و » تغييZZر«اساسZZی 

خZZود در ارتبZZاط بZZا   » حسZZی «و فعاليZZت » پراتيZZک «بشZZر از طريZZق  . دگرگZZونی کZZردن 

کZرده، و بZه فعاليZت     » درک«پيدا کرده، موقعيت خود را      » شناخت«سايرين، از جامعه    

  .محيط خود اقدام می کند» دگرگون کردن« انقلابی در راستای تغيير و -انتقادی

را » عمل«ز ياد شده نکات اساسی نظريات مارکس در مورد فلسفه ی گرچه يازده ت

، جانمايه نظريZات مZارکس را   »ايدئولوژی آلمانی«بيان کرد، اما، بدون اتکاء به کتاب      

  .انعکاس نمی داد

  

  »»عملعمل«« نقطه عطفی در تکامل نظريه  نقطه عطفی در تکامل نظريه »»ايدئولوژی آلمانیايدئولوژی آلمانی««

انقلابZی  » عمZل «هور  ، پيش شرط ظ   »علم«به  » ايدئولوژی«تبديل تئوری فلسفی از     

نيZZز بZZر محZZور ايZZن    ) و انگلZZس(از ايZZن رو، کZZار تئوريZZک مZZارکس    . را بنيZZاد گذاشZZت 

 با نگاشتن ١٨٤٥در واقع در سال . ، متمرکز شد١٨٤٥ تا ١٨٤٤موضوع، بين سال 

، مارکس و انگلس بُرش اساسی با نوشته های پيشين خود        »ايدئولوژی آلمانی «کتاب  

بنZا  (در ايZن کتZاب، مZارکس و انگلZس     .  انجZام دادنZد  ١٨٤٤از جمله دست نوشته هZای       

ايZده آليZزم هگZل ی هZای جZوان و ماتريZاليزم          (با پيشينه نظZری خZود       ) برگفته خودشان 

                                                 
      » اي"""دئولوژی آلم"""انی« البت"""ه جم"""ع بن"""دی و تفس"""ير تزه"""ای فوئرب"""اخ را ب"""دون مطالع"""ه کت"""اب   -٣٤

اي"دئولوژی  «به بهترين و تکامل يافته ت"رين نح"وی در   » عمل«نظريه . نمی توان کاملاً درک کرد 

  ).رجوع شود به زيرنويس بعدی(آمده است » آلمانی
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، نقطZZه عطفZZی در رونZZد تبZZديل  »ايZZدئولوژی آلمZZانی«. تسZZويه حسZZاب کردنZZد ) فوئربZZاخ

  .به حساب آمد» علم«به » سوسياليزم«

مورد تفسير تZاريخ و تحليZل جامعZه سZرمايه داری        در اين کتاب، مفاهيم اساسی، در       

بنياد مفهوم ماترياليستی تاريخ بشری در اين . ، ارائه داده شد »عمل«متکی بر نظريه    

طZرح  » علم«مسئله مرکزی توضيح تاريخ بشر، به مفهوم يک  . کتاب توضيح داده شد   

زاعZی آن،  به مفهوم انت» طبيعت«و  » علم«بر خلاف نظريات پيشين فيلسوفان،      . گشت

  .، بی اساس ارزيابی شد»انقلاب«و » پراتيک انسانی«بدون ارتباط به 

   را موتZZZور تکامZZZلِ » ايZZZده«و » نقZZZد«مZZZارکس، در مقابZZZل هِگZZZل ی هZZZای جZZZوان کZZZه  

توض"يح اس"اس و پاي"ه    "تاريخی ی بشری می پنداشتند، اعلام داشت کZه مسZئله بZر سZر          
ني"روی  : "و اينک"ه .." ل توس"ط اي"ده  عقايد از طريق پراتيک مادی است و نه توض"يح عم"        

  ٣٥."»نقد«است و نه » انقلاب«محرکه تاريخ، مذهب و فلسفه و ساير تئوری ها، 
اوهZZZام  «در اينجZZZا، مسZZZئله مZZZارکس پZZZيش از هZZZر چيZZZز ديگZZZری دگرگZZZون کZZZردن         

و ) هِگZZZZZZل ی هZZZZZZای جZZZZZZوان (» ايZZZZZZده آليسZZZZZZت«نظريZZZZZZه پZZZZZZردازان  » ايZZZZZZدئولوژيک

           زيZZZرا کZZZه در هZZZم شکسZZZتن ايZZZن اوهZZZام    . بZZZود) فوئربZZZاخ(هZZZای کهZZZن  »ماترياليسZZZت«

، »جامعZه ی موجZود  «می توانست راه را برای تکامل تئوری تغيير و تحول انقلابی ی          

   ،»وضZZعيت واقعZZی «ايZZده آليسZZتی و  » اوهZZام«برقZZرار کZZردن رابطZZه بZZين   . همZZوار کنZZد 

از يZZک سZZو، درک ايZZده هZZای    . بZZود» بشZZر«لازمZZه اش درک شZZرايط مZZادی و واقعZZیِ    

بشر و از سوی ديگر درک شرايط مادی ئی که قرار است بشZر توسZط فعاليZت           » ودخ«

  .عملی اش تغيير دهد

در تZاريخ و زنZدگی اجتمZاعی        » توليZد «اين موضZوعات، مZارکس را بZه تحليZل نقZش             

        هم"""انطور ک"""ه مح"""يط و مقتض"""يات ب"""ر": مZZZارکس اشZZZاره کZZZرد کZZZه. بشZZZر هZZZدايت کZZZرد
بشر نيز در ساختن محيط و مقتضيات ت"أثير       گذارد،   شکل گيری و ساختن بشر تأثير می      

                                                 
 انتش""ارات، لن""دن  Lawrence and Wishartب""ه زب""ان انگليس""ی،   » اي""دئولوژی آلم""انی  «-٣٥

   ٥٠، ص١٩٦٥
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بش"ر از حي"وان ه"ا    ": در اينجا تمايز به بشر و حيوان توضيح داده شد که ،٣٦می گذارد
آنها به محض آغاز توليد وسايل معيشت خود، آغاز        ...توسط آگاهی اش متمايز می گردد     

يل معيش"ت اش ب"ه ش"کل    بشر با تولي"د وس"ا  ... به متمايز کردن خود از حيوان ها می کنند       
در نتيجZه از ديZدگاه     ٣٧..."غيرمستقيم در حال توليد زندگی مادی واقعی خود نيز هس"ت     

  . بشريت است"شرط اساسی تمام تاريخ" مارکس، نقش توليد

  .پرولتری رسيد» انقلاب«پس از اين توضيحات مارکس به مفهوم ضرورت 

  

  »»عملعمل««در تئوری در تئوری » » انقلابانقلاب««نقش نقش 
» پيوسZته «در تZاريخ بشZريت، مZارکس دو مقولZه     » توليZد «قZش  در تحليل و تحقيق ن    

» مناسبات توليدی«و » نيروی های توليدی«: کليدی ماترياليزم تاريخی را معرفی کرد

او اشاره کرد کZه بZه     ).  اشاره می کرد   ٣٨»شکل های مراوده  «در آن دوره مارکس به      (

کZه همگZام   » توليZدی نيروهZای  «عللی خارج از تمايل، غرض و اراده ی افراد جامعZه،       

مناسZZبات «بZZا ضZZرورت اجتمZZاعی رشZZد مZZی کنZZد، بZZه چنZZان تکZZاملی نايZZل مZZی آيZZد کZZه       

اين دو مقوله کZه ارتبZاط تنگاتنZگ    . موجود، رشد فراتر آن را مسدود می کند      » توليدی

و پيچيZده ئZZی بZZا يکZديگر دارنZZد، در ايZZن مرحلZه در تنZZاقض بZZا يکZديگر قZZرار گرفتZZه، و     

تشديد ايZن تضZادِ طبقZاتی،    . تضاد طبقاتی به نمايش می گذارند    تناقض خود را به شکل      

در » انقZZلاب«ايZZن . را در دسZZتور روز قZZرار مZZی دهZZد » انقZZلاب«ضZZرورت عينZZی يZZک  

جامعه سرمايه داری، نتيجZه فعاليZت عملZی عZده ئZی انسZان بZه ويZژه پرولتاريZا خواهZد                

. اهر مZی گZZردد بZه مثابZه تنهZا راه حZل علمZی ظZ      » کمZونيزم «تحZت چنZين وضZعيتی    . بZود 

برای ما، کمونيزم يک روابط اداری که بايد آن را بر قرار     ": مارکس اشاره می کند که    
م"ا جن"بش   . يک ايده آل"ی ک"ه ق"رار اس"ت واقعي"ت ب"ا آن انطب"اق گ"ردد، نيس"ت               . کنيم نيست 

                                                 
  . همانجا-٣٦
  .٣١ -٢ همانجا، ص ص -٣٧
٣٨- forms of intercourse  
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           واقع"""ی را ک"""ه وض"""عيت موج"""ود ام"""روزی را ق"""رار اس"""ت دگرگ"""ون کن"""د، کم"""ونيزم         
  ٣٩."می ناميم

ين انقلاب، نقش کارگران به مثابه افرادی بی چاره، فلاکت زده که تنها خواهان            در ا 

پرولتاريZا بZه مثابZه عضZو طبقZه اجتمZاعی ئZی            . رهايی خود هستند، ارزيابی نمZی شZود       

در ) بZه ويZژه توليZدی پيشZرفته     (است که به واسطه ی نقش تعيين کننZده اش در توليZد              

زمZانی  . متخاصم، بورژوازی قZرار مZی گيZرد   موقعيت رهبری کل جامعه در مقابل طبقه    

کZZه پرولتاريZZا بZZه ضZZرورت انقZZلاب پZZی بZZرد، آن طبقZZه نZZه تنهZZا خواهZZان نZZابودی طبقZZه     

حتZی خZودِ   (بورژوا است، که خواهان از ميان برداشتن همه ی طبقاتی اجتماعی اسZت            

طبقه ای که در صدر انق"لاب ق"رار م"ی گ"ردد، حت"ی          ": مارکس می گويد که   ). پرولتاريا
چنانچه در ظاهر در تقابل با يک طبقه ديگر باشد، از ابتدا به مثابه نماينده ی کل جامع"ه    

به عنوان کل ت"وده ی جامع"ه در مقاب"ل ي"ک طبق"ه، طبق"ه ی       ) طبقه(نمايان می گردد، آن     
  ٤٠."حاکم، ظاهر می گردد

از ايZن ارزيZZابی مZZارکس، بZZه نظريZZه سZZازماندهی انقلابZی، بZZه مثابZZه حلقZZه رابZZط بZZين   

  .وری و عمل، می رسدتئ

  

  »»عمل انقلابیعمل انقلابی««به به » » عملعمل««از تئوری از تئوری 
    بZZه سZZاير نظريZZات » نقZZد«ی عمZZلِ انقلابZZی، گرچZZه از  »تئZZوری«از ديZZدگاه مZZارکس، 

ايده آليستی و ماترياليستی کهن آغاز کرده و در تقابل آنها قرار گرفته، اما، به خZودی       

خZود مZارکس، کZه مُبلZغِ        » عمZلِ «حتی تئZوری    . نمی گردد » عمل انقلابی «خود مبدل به    

انسZZان هZZا در راسZZتای تغييZZر و تحZZول جهZZان بZZود، در تحليZZل نهZZايی يZZک       » پراتيZZک«

بZZاقی مZZی مانZZد مگZZر اينکZZه از پايZZه مZZادی بZZرای تحقZZق عملZZی آن   » نقZZد«يZZا » تئZZوری«

متکی بر خود، پايه ی مادی برای تغيير و   » تئوری«به اين علت که،     . برخوردار باشد 
                                                 

  .٤٧ همانجا، ص -٣٩
  .٦٢ همانجا، ص -٤٠
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، چنZين  )روشZنفکر (حتی چنانچه عده ای آگZاه  . نمی تواند ايجاد کند  تحول در جامعه را     

را به عالی ترين شکل آن پرورش داده باشند، ) »عمل«و » تئوری«تلفيق (نظريه ئی 

از ديZدگاه  . هنوز انتقال اولی بZه دومZی، بZدون يZک عنصZر ديگZر، صZورت پZذير نيسZت             

ه عينZی مZی يابZد کZه     ، حZزب پرولتZری بZود کZه زمZانی جلZو           »ديگر«مارکس، آن عنصر    

مZZارکس و انگلZZس، بZZرای  . مسZZئله عملZZی انقZZلاب طZZرح و در دسZZتور روز قZZرار گيZZرد    

به روشن ترين شکل ) ١٨٤٨(» بيانيه کمونيست«نخستين بار اين عنصر عينی را در 

  .آن بيان کرده و در عمل مورد اجرا قرار دادند

اتحاديZZZه «يل مZZZارکس و انگلZZZس همZZZراه بZZZا عZZZده ئZZZی ديگZZZر از انقلابيZZZون بZZZه تشZZZک  

 برای مداخله عملی در جنبش کارگری در راستای جامعه عمل پوشZاندن            ٤١»کمونيست

    نتيجZZه چنZZين فعاليZZت   » بيانيZZه کمونيسZZت «. هZZای خZZود، مبZZادرت کردنZZد   »تئZZوری«بZZه 

پرولتاريZZای «ايZZن نخسZZتين بZZار بZZود کZZه افZZرادی کZZه مخZZاطبين خZZود را  . عملZZی ئZZی بZZود

. تلفيZق مZی کردنZد   » پراتيZک عملZی  «را بZا  » انقلابZی تئZوری  «قرار داده بودند،    » جهان

مارکسيسZZتی را غنZZی تZZر کZZرده و نقطZZه عطفZZی در نظريZZات    » عمZZل«ايZZن گZZام، مفهZZوم  

بZه  » تئZوری انقلابZی  «در واقع، با تشکيل حزب کZارگری، انتقZال   . مارکس به شمار آمد 

مZZارکس و هZZم نظرهZZايش نشZZان دادنZZد کZZه چنZZين       . صZZورت پZZذيرفت » عمZZل انقلابZZی «

ماندهی ئZی در راسZتای وحZدت تئZوری و عمZل، توسZط افZراد معZدودی از کZارگران            ساز

» حZZزب«تسZZمه ی مرکZZزی رابZZط چنZZين سZZازماندهی، نيZZز    . انقلابZZی تحقZZق پZZذير اسZZت  

حزبZZی متشZZکل از متعهZZدترين و جZZدی تZZرين عناصZZر جنZZبش کZZارگری   . ٤٢کZZارگری بZZود

عمZZل «و » لابZZیتئZZوری انق«حزبZZی کZZه رابZZط مسZZتقيم آشZZتی بZZين  ). پيشZZروی کZZارگری(

                                                 
رازی، دي""دگاه سوس""ياليزم انقلاب""ی،  .، م»در ب""اره ی ح""زب پيش""تاز انقلاب""ی  « رج""وع ش""ود ب""ه  -٤١

  .١٩٩٤، آوريل ١شماره ی 
دي""دگاه سوس""ياليزم انقلاب""ی،    ،»از دي""دگاه م""ارکس طبق""ه و ح""زب  « رج""وع ش""ود ب""ه مقال""ه ی   -٤٢

  .٤شماره ی 

 .  
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حزبZZی کZZه توسZZط سZZازماندهی اش بخZZش پيشZZروی کZZارگران را، در       . اسZZت» انقلابZZی

چنين حزبی . نهايت، به کل طبقه ی کارگر برای تدارک انقلاب کارگری، مرتبط می کند           

، مارکس و انگلس »بيانيه کمونيست«در . ها می بايستی باشد »کمونيست«متشکل از   

  :اعلام کردند که

ز يکسو، يعنی در عمل، پيشرفته ترين و عزم ج"زم ک"رده ت"رين بخ"ش       ا  ها کمونيست"
احزاب طبقه ی کارگری هر مملکت را تش"کيل م"ی دهن"د، و در واق"ع بخش"ی هس"تند ک"ه             
هم""ه ی آن ديگ""ران را ب""ه حرک""ت در م""ی آورن""د؛ و از س""وی ديگ""ر، يعن""ی از دي""دگاه         

رند ک"ه ب"ه روش"نی، مس"ير     نظری، آنان نسبت به توده ی عظيم پرولتاريا اين امتياز را دا 
هدف ف"وتی و  . حرکت، شرايط، و نتايج نهايی و کلی نهضت پرولتاريا را درک می کنند 

متش"کل  : فوری کمونيست ها همان است که همه ی احزاب پرولتاريائی ديگر ني"ز دارن"د       
ک""ردن پرولتاري""ا در قال""ب ي""ک طبق""ه، س""رنگون ک""ردن س""يادت ب""ورژوازی، و تس""خير      

نتيج"ه گي"ری نظ"ری کمونيس"ت ه"ا ب"ه ه"يچ وج"ه مبتن"ی ب"ر                    . ولتاري"ا سياسی بوسيله ی پر   
عقايد و اصولی نيست که اين يا آن به اصطلاح مصلح جهانی کش"ف و ي"ا اخت"راع ک"رده       

  ٤٣."باشد

  

  ::خلاصه ی کلامخلاصه ی کلام
، نمZی تZوان بZه     »عمZل «مارکسيزم را بZدون در نظZر گZرفتن نقZش مرکZزی فلسZفه ی                 

حZZزب پيشZZتاز «ن حلقZZه رابZZط آن، يعنZZی نيZZز بZZدو» عمZZل«فلسZZفه ی . درسZZتی درک کZZرد

مZارکس و انگلZس بZا انتشZار         . تبZديل گZردد   » پراتيZک انقلابZی   «، نمی تواند بZه      »انقلابی

                                                 
نظري"ات م"ارکس در بياني"ه کمونيس"ت در م"ورد      . ی بيانيه کمونيست، نشر کارگری سوسياليست   -٤٣

را، » ح"زب پيش"تاز انقلاب"ی   «، ک"ه ض"رورت تش"کيل       »آنارشيس"تی «حزب کارگری را با نظريات      

از دي"دگاه م"ارکس تش"کيل ش"وراها ن"افی      . ها نفی می کنند، مقايس"ه کني"د      »شورا«زير لوای تشکيل    

ه ی اعتلای تحقق می ياب"د، ام"ا    شوراها عمدتاً توسط خودکارگران در دور     . حزب کارگری نيست  

  .حزب را کمونيست ها آگاهانه در دوره تدارک انقلابی می سازند
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عمZلِ  «و » تئوری ی انقلابی«، کوشش کردند که مبانی وحدت بين     »بيانيه کمونيست «

  .در درون يک حزب کارگری را ايجاد کنند» انقلابی

  :، در نکات زير نهفته است»عمل«پايه های اساسی فلسفه ی 

مفهوم جهان بينی تاريخی ی پرولتاريا، با تئوری ی عملِ انقلابی پيوند خورده ) الف

  . است

    مفهZZوم ماترياليسZZتی تZZاريخ، همچنZZان بنيZZاد تZZاريخی تئZZوری ی عمZZل را تشZZکيل     ) ب

  .می دهد

است، مفهوم فلسفه، به مثابه يک تئوری که راهنمای عمل تغيير و تحول جهان          ) ج

  .باشد» پراتيک انسان«صِرف فراتر رفته و مرتبط با » تفسير«بايد از 

  .قابل تحقق است» عمل انقلابی«، تنها در »عمل«و » تئوری«وحدت ) د

، تنها در درون يک حزب کZارگری کمونيسZتی کZه منZافع عمZومی               »عمل انقلابی «) ه

وز قرار داده، قابل کل طبقه کارگر و مسايل روزمره ی جنبش کارگری را در دستور ر             

  .اجرا است

 رازی. م
 ١٩٩٨ سپتامبر ٢٠
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